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در داستان حضرت   گو و شخصیت وتصویرسازی دو عنصر گفت بررسی 

 در قرآن کریم  موسی
 1عزت ملاابراهیمی
 2پرستو قیاسوند

 چکیده

گاه،  بود  آن  نی نو   معنای  به  داستان  فاقد  عربی  ریغ  و  عربی  اتیادب   کهی  عصر  در  داستان هایی،  می کر   قرآن  نا
قصص قرآن بسیار نمایشی و محسوس هستند و از عواملی کههه بههه ایههن   .نوین عرضه کرد  و ساختاری  قالب  در  را

عناصر مختلف داستانی است. از مهم ترین و تصویرسازترین عناصههر داسههتانی در قصههص ،  کندمسأله کمک می
توان به دو عنصر گفتگو و شخصیت اشاره کرد که در نمایش حوادث داستان بسیار مؤثربه شههمار مههی می،  قرآنی

ای تههوان تصههور کههرد و در هههی  دورهت را بههدون گفتگههو نمییت و شخصیآن گونه که حادثه را بدون شخص،  روند
ا و کفار و گفتمان ایشان با مردم عادی از این عناصر خالی نبوده است. از این رو نگارنههده در ایههن ین انبیجدال ب 

تحلیلی به بررسههی دو عنصههر گفتگههو و شخصههیت در داسههتان ح ههرت  –مقاله کوشیده است تا با روشی توصیفی 
آیههد کههه یزههی از م ههاهر های چنین تحقیههب برمیبپردازد و ابعاد زیباشناختی آن را تبیین کند. از یافته  موسی

گیرد و این تناسب و هماهنگی در بین عناصر متعههدد از وحدت و انسجام بین آیات نشأت می،  اعجاز قرآن کریم
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داستانی به وضوح قابل مشاهده است. این اتحاد به من ههور تحقههب اهههدا  دینههی در سراسههر داسههتان هههای قرآنههی 
   .انداجزادر کنار هم یک ساختار منسجم و هماهنگی را تشزیل داده همۀای که است؛ به گونه

 .  شخصیت،  گفتگو، عناصر داستانی، ح رت موسی، قرآن کریم: کلیدی واژگان
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 مقدمه

یزی از مهم ترین مباحث نقد معاصر، مبحث تصویرسازی در آثار ادبی است. اهمیت تصویرسازی در آن است  
یک تصویر قابل درک و محسوس، از یک معنای ذهنی، یک حالت روحی، یک اتفاق محسوس و قابههل    وسیلۀ که به 

دهد و به آن حیات و  شود ارتقا می رؤیت ساخته می شود و یا ق ایای انسانی و بشری را که در یک اثر ادبی ارایه می 
ای در  بخشد تا به این روش یک معنای ذهنی، مشهود و قابل رؤیت شود. از این رو، شههنونده چههون بیننههده حرکت می 

کند. چه بسا شخصیت هایی را ببیند که در حال رفت و آمدنههد  ای را تصور می یابد و من ره حوادث ح ور می  ۀ صحن 
 سازند. و یا کلماتی را مشاهده نماید که حرکت دارند و احساسات پنهان را آشزار می 

های  از پرواز در افبآدمی ال یمرغ خ چنان که ؛دهستنز یز ن یانگبر ال یخ، قی بودنین حقیقصص قرآن در ع
دست مخاطب را می نماید. شخصیت اصلی این داستان ها گویی  بلزه احساس نشاط  ،  دو ش میدور دست خسته ن 

عنههی ، ی ت بهها قهرمههان داسههتانی ح ههرت احههد ۀتزلههم بههی واسهه  ۀصحن، بردرا به وادی پر نور طور میاو    وردیگمی
 المقههدّس   الواد  ب   نّک  إ   ک  یع نعلاخل  ک ف  ا رب  نّی أن  دن ندای »إ  یرا به شنوی دهد و را به او نشان می میموسای کل

 .خواندی« فرا میو  ط  
کنههد جالب توجه و حساس را انتخاب میای نزته، این داستان هاشی کردن ی به من ور حسی و نما  می کر   قرآن

بلزههه آن ، دکنهه مینقل ن  تنها داستانقرآن  قتیحقدر  .دی ان فرمایب ، همان نزتهتزیه بر که بتواند تمام م لب را با  
از وصههف و گههزارش ، اشههیا شی بی شههک نشههان دادن و نمهها»ند.  یب را میمخاطب آن  گویی  ،  دگذار ش میی نمابه  را  

نههه سههازی ی رگری و قر ی . از این طریب قرآن کریم فرصت تصو (40  :1376،  فریع)ج  «گذارتر استدادن آن ها اثر 
 کند.م مییدادها را در نماهای بعدی در ذهن ترس ی دهد و او رو را به خواننده می

 است.شده  محمد مهدی فولاد وند استفاده ترجمۀاز کریم  در باز گردان آیات قرآنشایان یاد آوری است 

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پژوهش ۀ. پیشین1-1

کنون مورد توجه نویسندگان ایههران و جهههان عههرب  ابعاد مختلف داستان ح رت موسی در قرآن کریم تا
گانه یبوده است و پژوهش های   .گر انبیای الهی در قرآن مقایسه شههده اسههتی در این باره انجام گرفته و یا با د جدا

 شود:یاز آن ها اشاره م یدر زیر به برخ
 

 مقالات: -الف

پژوهشههنامه قههرآن و ،  «قههرآن  در  یموس   و  وسفی   داستان  یقیت ب  یبررس »،  رضایی  ۀعلی ن ری و پروان   -1
. نویسههندگان داسههتان ایههن دو پیههامبر الهههی را بررسههی کههرده و 96 -73صص، ،  5  ، شمارۀ1387زمستان  ،  حدیث

 اند.ها و رخدادهای این داستان را بیان کردهصحنه، وجوه تشابه و تقابل شخصیت ها
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 در صههال  عبههد و یموسهه  ح ههرت  سرگذشههت  یتهه یترب   ابعههاد  یبررسهه »،  رییهه م  ۀمیفهو    سیی محمود و   -2
و  یتهه ینزههات ترب . نویسههندگان بههه بیههان 17 -1صههص ، 20 ، شههمارۀ8سههال ، 1391زمسههتان ،  فروغ وحههدت،  «قرآن

ر متقابههل یتههأث   و  خداونههد  تیم بههودن در برابههر مشهه یمواردی چون تسههلدر داستان این دو پیامبر پرداخته و    آموزنده
 اند.از جمله ابعاد تربیتی آن برشمرده ار ن و فرزندان ی اعمال والد

 یههها ن ههام من ههر ازعلیهما السهه م  خ ر و یموس  یقرآن  داستان یزبان  یادب  لیتحل»، مقدم  یداود  ۀدی فر   -3
. نویسنده بر اسههاس تحلیههل 182  -185صص،  3شماره  ،  2سال،  1393پاییز  ،  قرآنی  -پژوهشهای ادبی  ،  ی«گفتمان 
پردازد و انواع ن ههام هههای به بررسی داستان ح رت موسی و خ ر علیهما الس م می،  معناشناسی گفتمانینشانه  

 دهد.تجویزی و تنشی را مورد ارزیابی قرار می، گفتمانی چون رخدادی
گلزاده-5  سههوره  در  یموسهه   ح ههرت  داسههتان  ییهه روا  سههاختار  یبررسهه »،  ابراهیم شیرین پور و فردوس آقهها
. نویسندگان بر اسههاس الگههوی 96  -72صص،  2، شمارۀ3سال،  1394تابستان  ،  قرآنی  -پژوهشهای ادبی  ،  «اعرا 

کاوی قرار داده ۀحل مسئل  اند.مایزل هوئی داستان این ح رت را مورد وا
 براسههاس می کههر  قههرآن در یموسهه  ح ههرت  داستان  یانتقاد  گفتمان  لیتحل»،  افشار  ۀطاهر ی و  صالح   مانیپ   -6
. نویسندگان بههر اسههاس 82  -59صص،  3، شمارۀ24سال،  1398پاییز  ،  پژوهشهای قرآنی،  «فرک    نورمن  یالگو

 .دان بررسی کرده  نییو تب ریتفس،  فیدر سه س   توصرا  الگوی فرک   داستان ح رت موسی

 ها:پایان نامه -ب 

کارشناسی ارشد،  ۀ« پایان نامنموذجا یموس  قصة  القرآنیة  القصة  فی  التزرار  أسلوب»،  حفی ه عبداوی  -1
. نویسنده در این پههژوهش بههه بیههان نقههش عنصههر تزههرار در تفهههیم معنهها در 2000،  الجزائردانشگاه ابوبزر بلقاید،  
 پرداخته است. داستان ح رت موسی

دکتههری، دانشههگاه  ۀ«، پایههان نامهه نموذجا یموس  قصة القرآنی  القصص  فی  ودلالته  السیاق ه، »بیبی  هعلی  -2
 ح رتدلالت های مختلف سیاق در داستان  . نویسنده در این پژوهش به تبیین2012،  الجزائره،  حاج لخ ر باتن

 پرداخته و ابعاد مختلف آن را تحلیل کرده است. یموس 
کنون پژوهش مستقلی دربررسی عناصر تصویرساز گفتگو و شخصههیت ، با وجودتدوین تحقیقات ذکر شده تا

انجام نگرفته و آثار رصد شده آن را بهها ایههن رویزههرد مههورد بررسههی و تحلیههل قههرار   در داستان ح رت موسی
 نداده است.

 . پرسش های پژوهش1-2

 چگونه در ذهن مخاطب تصویر خلب می کنند؟  شخصیت های محوری در داستان ح رت موسی-1
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گیرد و این گفتگوها چگونه بههه ایجههاد تصههویر داسههتان کمههک هایی میان شخصیت هاانجام میچه گفتمان-2
 می نمایند؟

 . فرضیه های پژوهش1-3

در داستان تصاویری را در ذهههن مخاطههب ،  با گفتار و رفتارشان  شخصیت های داستان ح رت موسی-1
 گذارند.ری ژر  مییکنند و بر ذهن و هویت او تأث ایجاد می

، ن عنصههری ن و اثرگههذارتر ی تر زنههده، نی اتر یهه عنصر گفتگههو بههه عنههوان پو   داستان قرآنی ح رت موسی  -2
مات آنههان یههها و تصههم و به گفتگههو ای مبدل می سازد تا شاهد حرکات قهرمانان داستان باشدنندهیخواننده را به ب 

 ش مجسم کند.ی گوش فرا دهد و آن ها را در ذهن خو 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-4

نقههد   م بههایمسههتق  ارتباطی  در  که  است  ریاخ  انیسال  در  ادبی  نقد  موضوعاتی  نی مهم تر   جملۀ  از،  رپردازیی تصو 
 توجههه مههورد مزتههب هههای مختلههف ه پردازانی ن ر  و منتقدان سوی از بارها و دارد قرار ادبی متون  ی شناختیی بای ز 

بههه عناصههر   پههرداختن  ضههمن  بهها بررسههی تصویرسههازی در داسههتان قرآنههی ح ههرت موسههی  .اسههت  گرفته  قرار
ادبههی قههرآن کههریم را کشههف مههی گرددوبههه ایههن اهمیههت بخشی از اعجاز ،  تصویرساز و تصاویر موجود در داستان

 وضرورت این پژوهش آشزار وموجه می شود.

 .روش پژوهش1-5

بههرای  .شده اسههت تصویر م رح  ۀحوز   آرا در  آیۀپ   بر  و  تحلیلی  -  توصیفی،  روش  و  ماهیت  ن ر  این پژوهش از
 آن هاآیههاتی از قههرآن کههریم مههرتبت بهها داسههتان ح ههرت موسههی تحلیل تجزیه وهای پژوهشی و دادهاستخراج  

آن ههها از  یشههواهد ها ونمونههه، اتیدر ادب  رسازیی تصو  و ری تصو  ۀنیزم در معتبر بررسی می شود و با توجه به آثار
 تحلیل می گردد، که دلالت بر وجود تصاویر متعدد در این داستان دارد

 عنصر گفتگو .2

ار بر رونههد داسههتان دارد. گفتگههو عبههارت از یری بسین عناصر داستانی است که تأث ی بارزتر زی از ی این عنصر 
ت واحدی در یا آزادانه در ذهن شخصی شود و ش تر رد و بدل مییا ب ی ان دو شخص یمزالمه و صحبتی است که م

ری به سزا در کالبد قصههه ی(. در قصص قرآنی عنصر گفتگو تأث 466:  1384،  رصادقیید )می آش مییاثری ادبی پ 
عنصههر گفتگههو اسههت؛زیرا از ،  ن عنصر در قصص قرآنههیی ن و اثرگذارتر ی تر زنده،  نی اتر ی د بتوان گفت پو ی دارد. شا

شههه ی هم مخاطب فرصت جههولان اند، دارد. از این روا و اشخاص پرده برمیین و مزنون در ذات اش یقت راستیحق
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(. 197-196: 1377، نی ژرفههایشههود. )حسهه مرکزی قصه قرآنههی حفهه  می ۀقت به عنوان هستیابد و هم حقی را می
دهد که خههود در جهههان داسههتان سازدچون به خواننده امزان میگفتگو داستان را زنده و جذاب می،  گذشته از این

، سههازندان مییهه ش را نمای های روحههی خههو ا و جنبهی ن زوای ت ها در حالی که تنهاتر یابد و به صدای شخصی ح ور  
نخسههت از عنصههر گفتگههو در داسههتان ح ههرت ،  (. به همین جهت در ادامه342:  1380،  رانیی گوش فرا دهد. )ا

 آید.سخن به میان می موسی

 . انواع گفتگوها در داستان حضرت موسی3

 :گفتگو دارای انواع متعددی است
شههود و یهها گفههت گههوی : به گفتگوی شخصی بهها شخصههی و یهها بهها گروهههی اطهه ق میرونییگفتگوی ب  -الف

بهها  به عنوان مثال گفتگوی ح رت موسی،  (204:  1986،  بستانی)  .گیردگروهی با گروه دیگری را در بر می
 گر است:ی شعراء از نوع گفتگوی شخصی با شخصی د سورۀ 26تا  18ات ی فرعون در آ

م "قههال   - ک ألهه  ربهه  بثههت   دا  یهه ول نههایف ن  ن نههایف و  ل  ک   فعلههت   ن  و  یسههن عمههر ک مهه  علتهه  ن أنههت   و   فعلههت  ی الّتهه  ف   مهه 
؟"ی الزافر  کههار  و ش ما نمانههدییانی چند از عمرت را پ یم و سالی ان خود نپروردیا تو را از کودکی در می گفت آ"،  ن 

 "خود را کردی و تو از ناسپاسانی
ها  "قال   - ا و   إذا  فعلت  ن أن  فررت   م  م الّ الّین  ف  نز  مّا م  زم  ل  بّیی ل فوهب   خفت  لنو   حزما   ر  ع  نی ج  ، ن  "یالمرسل م 

ختم تهها پروردگههارم بههه ی دم از شما گههر یو چون از شما ترس  گفت آن را هنگامی مرتزب شدم که از گمراهان بودم  "
 "امبران قرار دادید و مرا از پ یمن دانش بخش

ای اسههت کههه شههزل گفتگههو بههه خههود شهههی قت تفزههر و اندیدر حق،  ا گفتگوی با خودی گفتگوی درونی:    -ب
زمههانی کههه آن   دربههارۀاز سههوره قصههص    22  آیههۀم در  ی قههرآن کههر   در داستان ح رت موسههی  (همان)  .ردیگمی

بی هههدی ن قال عسی ربّی أن ی د »و لمّا توجّه تلقاء مدی گو می،  رودن میی ح رت به جانب شهر مد ، ل«ینی سههواء السههّ
" که یک ت کندی پروردگارم مرا به راه راست هداد است ین رو نهاد ]با خود[ گفت امی و چون به سوی ]شهر[ مد"

 دهد.نمونه از گفتگوی درونی را ارایه می
ن نوع از گفتگو سخن گفتن با خدامی باشد که خههود دارای سههه حالههت اسههت؛ گههاه دو ی ابی:  یگفتگوی غ  -ج

ی از ی ک جانبه و انفرادی از سوی خدا و یهها هنگههامی دیگههر بههه صههورت دعههای ان خداوند و بنده و گاهی  یجانبه م
ا( همان گونه که خداوند در قرآن کریم می213:  1986،  بستانی)  .جانب بنده است لنهه  ف  لا  فرمایههد: »ق  خهه  ک   ت   إنهه 

ی و  ألب    أنت   ا  الأ عل  کی    فی  م  ف  مین  لق  ا  ت  وا  م  ع  ما  صن  وا  إن  نع  ر  کید    ص  اح  ی« حیههث   السههاحر   فل   ی    و  لا  س  م یگفتهه  "، أتهه 
قههت آنچههه یانههد ببلعههد در حق نههداز تهها هههر چههه را سههاختهیآنچه در دسههت راسههت داری ب   برتریمترس که تو خود  

 "اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود بندی کردهسرهم
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امهها در واقههع  ، کنههد با غیر مخاطههب صههحبت می  در ظاهر آن متزلم  که در است  گفتگویی گفتگوی نمایشی:   -د 
و تنها به سؤال و جواب مستقیم دو طههر     باشد این نوع گفتگو غیر مستقیم می   . مخاطب است ، همان  طر  صحبت 

رسههد  کنند. به این معنا که در ظاهر به ن ههر می منحصر نیست، بلزه دو طر  گفتگو، نقش نمایشنامه ای را بازی می 
کم بههر گفتگههو و سههیاق آن، می  تههوان دریافههت کههه سههخنان دو  هی  ارتباطی با هم ندارند، اما با دقت و تأمل در جو حا

غیر مسههتقیم بههه    ۀ طر  به طور کامل با یزدیگر مرتبت است، اما هر کدام از آن دو، سخن خود را هنرمندانه و به گون 
گفتگههوی  .  ( 176  : 1379،  )پروینههی   گوینههد؛ ولههی در واقههع من ههور پاسههخ دادن بههه طههر  مقابههل اسههت. افراد دیگر می 

 : شود سورۀ غافر دیده می   38تا    28آیات ای نیز در بخشی دیگر از داستان ح رت موسی در  نمایشنامه 
-   

 
   رجهه     تقتلههون    مؤمن آل فرعون: أ

 
ه  ر    قههول  ی ن  أ ی اللههّ ا مههردی را یهه آ"، ؟!مزهه  ن رب  مهه   نههات  یالبقههد جههاءکم ب   و   بههّ

 "ل آشزاری آوردهی پروردگارتان دلا د پروردگار من خداست و مسلما برای شما از جانب ی گو د که مییکشمی
   ی و  م إلّا ما أر  ز  ی ر ما ا    :فرعون  -

 
نم بههه شههما یهه ب جههز آنچههه مههیفرعههون گفههت"،  شههاد  الر    ل  یم الّا سههبز  ی هههد  مهها أ

 "ستمیم و شما را جز به راه راست راهبر ن ی نمانمی
لی   - خا   ع 

 
م مثل  یا قوم  إنّی أ ن و  ثمود  و  الذین   عاد  و   نوح   آل   داب   مثل  ، وم  الأحزاب  ی ز  هم م  ا بعد  ه و  م   رید  ی  الل 

لعباد    ظلما   ی  قوم    و  یا  ل  ن  م  ا  لیز  خا   ع  ون    یوم  ،  التناد    وم  ی   ا  ول  دبرین    ت  ا  م  زم  م  ن  ل  ن  الله    م  ن  م  ه  للی   عاصم  و  م  ما الل   ف 
ه ن  ل  ]از سرنوشههتی[ ترسههم  مههی شههما بههر[ خههدا  مخالف  ی]ها  دسته  روز  مثل[  روزی]  از  گفت ای قوم من"،  هاد    م 
ر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنههها ]آمدنههد[ و ]گرنههه[ خههدا بههر بنههدگان ]خههود[ سههتم ین 

روزی که  م دارمیدهند ب اری هم[ ندا درمی ی گر را ]به ی زدی و ای قوم من من بر شما از روزی که مردم   خواهدنمی
ست و هر که را خدا گمههراه کنههد او یتگری ن ی   حماید برای شما در برابر خدا هی گردعنف[ بازمیکنان ]به  پشت

 "ستیرا راهبری ن 

 . تصویرسازی عنصر گفتگو در داستان حضرت موسی4

ر ی گههذارد و افههزون بههر آن بههه تصههو ش میی های پنهان درون اشخاص را بههه نمههاری است که لایهی تصو ،  گفتگو
ای ننههدهین است که خواننده را به صههورت ب ی ت گفتگو در ای( اهم73: 1972، پردازد. )عبدربهع میی حوادث و وقا

مات آنان گوش فرا دهههد و آن ههها را در یها و تصم و به گفتگو آورد تا شاهد حرکات قهرمانان داستان باشددر می
میههان   گفتگههوی،  فرعههون  و  میههان آن ح ههرت  گفتگوی  ش مجسم کند. در داستان ح رت موسیی ذهن خو 

 جمهه ت قالههب در وجههه نی بهتههر  را به آن ها تیشخص.. .و ساحران با میان فرعون گفتگوی،  ساحران  ح رت و
و دو دختههر  ان ح ههرت موسههییهه کشههد؛ ماننههد گفتگههویی کههه ممی ری تصو   به  مقام آنان  و  تیموقع  با  متناسب

 دهد:رخ می 23ه ی قصص آ  سورۀب در یشع
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ما؟  "  - ز  ی    ماخ ب  ی حت  ا ش ی لا نسق  بون  اء و  ا  ع  ست گفتنههد ین کار[ چی گفت من ورتان ]از ا"،  رٌ"یخٌ کبیصدر  الر 
ری سههالخورده یهه م تا شبانان ]همگی گوسفندانشههان را[ برگرداننههد و پههدر مهها پ یده]ما به گوسفندان خود[ آب نمی

 "است
من قههی ،  جههوانمردی ح ههرت موسههی،  ر بودن پدر دختران شعیبیتوانند پ خوانشگران از این نوع گفتمان می

ت یهه ی بههرای بههه فعالی در واقع در ضمن گفتگوهای قرآنی جهها  .ن را تصور کنندی رگی قلب مردم مدیبودن کارها و ت 
گر قرار داده است.ی گر برای او در داستان جای ری دیال خواننده گذاشته و به تعبیواداشتن عقل و خ  گاه تماشا

گههذارد؛ ماننههد آن چههه کههه در ان افههراد را بههه نمههایش مییهه ری میهه نمودی از درگگاهی گفتگو در قصص قرآنی 
ان ح رت و فرعون ایههن ی( در گفتگوی م317: 1970، حجازی) .شودده میی ان ح رت با فرعون دیگفتگوی م

ک   فعلت   د: »و  ی گو کند و میپدیده هنگامی رخ می دهد که فرعون به قتل مرد قب ی اشاره می علت   و   فعلههت  ی الّتهه  ف 
ن  أنت   « )شعراءی الزافر   م  ناسپاسانی" ح رت موسی بدون انزار  از تو  و  کردی  را  خود  کار[  سرانجام]  و  "،  (19/ن 
ها  دهد: »قال  جواب می،  قتل ا  و    إذا  فعلت  ن  أن  گفت آن را هنگامی مرتزب شههدم کههه از   "،  (20/الّ الّین  « )شعراء  م 

ن رونههد ناشههی از جههدالی کههه میههان یهه رود کههه اش مههیین پهه ین گفتگوی طولانی هههم چنههان سههنگی " اگمراهان بودم
تر و منق ههع یکلمات قو، رسدن گفتگوی جنجالی به اوج خود میی دهد. زمانی که اشخصیت های داستان رخ می

 گردد:کمان پرتاب می ۀری که از چلیشود؛ مانند ت می
ا رب  العالم -" ؟یقال  فرعون  و  م   ن 
ا ب  - وقنیقال  رب  السماوات  و  الأرض  و  م  نتم م  ن ک  هما إ  .ین   ن 
؟  - عون  ستم  لا ت 

 
ه أ ول  ن ح  م   ل 

ال   ق 
زم و  رب  آبائ زم الأ وّل - !"یقال  رب   ن 
گههر  ان آن دو اسههتیهه ن و آنچههه میآسمانها و زمهه گفت پروردگار  .ستیان چیفرعون گفت و پروردگار جهان " ا
]موسی دوباره[ گفت پروردگار شما .دی شنو ا نمیی رامونش بودند گفت آی]فرعون[ به کسانی که پ   .دین باش یقی اهل  

 "ن شمایشیو پروردگار پدران پ 
کههه بههه قلههب ری اسههت  یدر واقع چون ت ،  دی آرون میین کلماتی که از دهان گوینده ب ی همان طور که گفته شد ا

ه یهه ان علیهه ختن احساسات اطرافیدر واقع قصد برانگ،  د: "ألا تستمعون"ی گو کند؛ آن جا که میمخاطب اصابت می
(. 44-42: 1997، ز بهها خههود همههراه کنههد. )عمههارهیهه ه شخصیت ها را ن یخواهد بقرا دارد و می  ح رت موسی

 بیند.مقصود فرعون را به چشم خود می، گویی مخاطب داستان با شنیدن این کلمات
در تبیین روش سخن گفههتن و پاسههخ دادن دو ، و فرعون در این بخش از گفتگوهای میان ح رت موسی

را افعههالی یهه بلزه به لف  »قال« بسنده کرده اسههت؛ ز ، ا »حال نحوی« استفاده نشدهی د حالت« یگفتگو از »ق،  طر 
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عههاطفی و نههوع افزههار ،  نش گردیده اندکه حالت روانیی ب گز یاند چنان حساب شده و دقکه مقول قول واقع گشته
ود حالههت یهه ازی بههه ذکههر قیهه   ن یبه طوری که ههه ، گذارندش میی ن وجه ممزن به نمای طر  های گفتگو را به بهتر 

اسههتهزا و تزبههر پرسههش ، دی تهد، د: »فرعون با حالت غ بی ست و لزومی ندارد که مخاطب در ک م خود بگو ین 
مان راسخ و با حالت ارشاد و دلسههوزی بههه ی ا، »با آرامی ن که بگوید ح رت موسیی ا ای خود را م رح کرد« و  

خود با تأمل و تفزر در این جم ت کوتاه بتوانههد ، ن است که مخاطبی ان قرآنی در ایبلزه ظرافت ب ، او پاسخ داد«
ب با متن داستان مشارکت فزری و عاطفی برقرار ی ن طر ی حالات روحی دیگر شخصیت ها را به دست آورد و از ا

 موارد برای او قابل شهود است. همۀکند. در واقع با این شیوه 
 ؛دخههور میچشههم ه بهه ای شنامهی گفتگوی نمایک ،  غافر  سورۀ  38تا    28ات  ی آداستان در    اینگر از ی در بخشی د

ن دو یهه ا .دخیز میبرمخالفت به ن مردم اصرار بر قتل موسی دارد و مؤمن آل فرعون با او ایمجا که فرعون در    آن
 :دهندب قرار میاخ مورد اما در ظاهر مردم را ،  کنندنفر در واقع با هم گفتگو می

   "مؤمن آل فرعون:  -
 
   رج     تقتلون    أ

 
ه  ر    قههول  ی ن  أ ی اللههّ ا مههردی را یهه آ"،  ؟!مزهه  ن رب  مهه    نههات  یالبقههد جههاءکم ب    و    بههّ

 "ل آشزاری آوردهی د پروردگار من خداست و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلا ی گو د که مییکشمی
  ی و  م إلّا ما أر  ز  ی ر ما ا  " :فرعون  -

 
نم بههه شههما یهه ب جههز آنچههه مههیفرعههون گفههت"،  "شههاد  الر   ل  یم الّا سبز  ی هد  ما أ

 "ستمیم و شما را جز به راه راست راهبر ن ی نمانمی
لی "  - خا   ع 

 
م مثل   یا قوم  إنّی أ ن و  ثمود  و  الههذین   و  عاد    نوح    آل    داب    مثل  ،  وم  الأحزاب  ی ز  هم مهه  ا بعههد  ه و  مهه   اللهه 

لعباد    ظلما    رید  ی  ی  م    قو  و  یا  ل  ن  م  ا  لیز  خا   ع  ون   یوم  ،  التناد    وم  ی   ا  ول  دبرین   ت  ا م  زم م  ن ل  ن الله   م  ن م    ههللی   عاصههم  و  مهه 
ه ما  الل  ه  ف  ن  ل  "  م  ]از ترسههم  مههی شههما بههر[ خههدا مخههالف ی]ههها دسههته روز مثههل[  روزی]  از  گفت ای قوم من"،  هاد 

ر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسههانی کههه پههس از آنههها ]آمدنههد[ و ]گرنههه[ خههدا بههر بنههدگان یسرنوشتی[ ن 
م یدهنههد بهه اری هم[ ندا درمههی ی گر را ]به ی زدی و ای قوم من من بر شما از روزی که مردم    خواهد]خود[ ستم نمی

ست و هر که را خههدا یتگری ن ی   حماید برای شما در برابر خدا هی گردکنان ]به عنف[ بازمیروزی که پشت دارم
 "ستیگمراه کند او را راهبری ن 

علّی  صرحا    لی  ابن    هامان    ای  "  - بلغ    ل 
 
ی  فاطلع    السماوات    اسباب  ،  الاسباب    أ ی إله    إل  ه و  إنّی موس  ظنهه  " لأ  و "، کاذبهها 

ابی بههه[ آسههمانها تهها یراههای ]دست د من به آن راهها برسمی فرعون گفت ای هامان برای من کوشزی بلند بساز شا
 "پندارم از خدای موسی اط ع حاصل کنم و من او را سخت دروغ پرداز می

ونی  قوم    ای  "  - م  اتبع  ک  هد  ا،  الرشاد    سبیل    ا  ما  قوم    ی  ذه إن  ای "، .. ".القههرار   دار   هههی الآخرة   و  إن   متاعٌ  الدنیا الحیاة   ه 
ز[ اسههت و در یی ]ناچی ا تنها کالا ین زندگی دن ی ت ای قوم من ای د تا شما را به راه درست هدایروی کنیقوم من مرا پ 

 ..."استدار ی قت آن آخرت است که سرای پایحق
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ان خههود را مههورد خ ههاب قههرار یهه ن دو نفر با دو ن ر مخالف در صحنه ح ور دارند و در ظههاهر اطرافی ی ای گو 
ل ی ای تبههدننههدهیغههافر در واقههع بههه ب  سورۀن آیات در ی اما در واقع با یزدیگر گفتگو می کنند و خواننده ا،  دهندمی
 هااست.گر گفتار و رفتار دیگر شخصیت شود و ن ارهمی

و فرعون مربههوط بههه جههادوگران دربههار فرعههون و  بخشی دیگر از تصویرسازی در داستان ح رت موسی
ش قادر به انجههام ی علم و دانش خو   ۀحوادث و گفتگوهای میان آنان است؛ آنان افرادی توانمندهستند که به واس 

ت مسههتقلی یی شخصی کشد که گو ع فرعون را به تصویر مییاند. در ابتدای داستان جماعتی م امور ناممزن بوده
ن مهه  ن ل  م إذ  زهه  إن   عههم و  ن   قههال   .بین  الغههال   ا نحههن  إن کنهه ّ  لنا لاجههرا   إنّ  أ  فرعون  وا ل  قال   حرة  الس    اء  مّا ج  ل  ف  از خود ندارند: »

گههر مهها غالههب آی ش فرعون آمدند گفتند آیو چون ساحران پ "،  (42  -41/)شعراء  «ین  ب  قر  الم   واقعهها بههرای مهها م یههیا ا
 "د شدیگفت آری و در آن صورت شما حتما از مقربان خواه  مزدی خواهد بود
ح ههرت داده بههود و آنههان مغرورانههه بههه   بههه آن هههااجههر و پههاداش فههراوان و قرابههت بههه خههود را    ۀفرعون وعههد

اما کمی بعد  م.یآغاز کنکار خود را ا ما  ی ،  یفزنامیرا    ی خودو عصا  یکنمیتو شروع  آیا  گفتند که  می  موسی
ن کردنههد کههه اقههدام وی یقهه ی افتند و  ی را در   ح رت موسی  ۀقت معجز یحق،  ی که با سحر داشتندی ل آشنایبه دل

ایمههان آوردنههد. آنههان از   وبه ح رت موسیدل آنان نفوذ کرد  رد دیمان و توحی نور است؛لذا ب فاصله  یسحر ن 
 رب  ا ب  آمن   واقال   .دین  اج  س   حرة  الس  ی ألق  ف  م شدند: »یمعجزات حب تسلات و  ی دن آی ت الهی برخودار شدند و با دی هدا
گاه هر چههه را بههه دروغ ی پس موسی عصا"،  (47  –  45/)شعراء  .«هارون    ی و  موس    رب    .ین  الم  الع   ش را انداخت و بنا

 "می مان آوردی ان ایپروردگار جهان گفتند به  سجده درافتادندجه ساحران به حالتید در نتیبرساخته بودند بلع
فرعون کههه خههود را شزسههت خههورده ، پس از این تصویر باشزوه ساحران و ایمان راسخ آنان به معبود حقیقی

ک را در داستان به وجههود مههیو ف ایی رعب  کندمیشروع به تهدید ساحران  ،  پنداردمی »قههال   آورد:آور و وحشتنا
زب ه ل  ن  زم إ  ن آذن  ل 

 
ه قبل  أ م ل  نت   یآم 

 
عن  أ ق   لأ  زم السّحر  ف  م  ذی عل  کم ال  م ی دی ر  ز  ن خهه    و  لأ صههلّبن  زههم مهه  رجل 

 
م و  أ ز 

ن  أ  تعلم  ی « )طه/ی فی جذوع  النخل  و  ل  بق 
 
ش از آنزههه بههه شههما اجههازه دهههم بههه او یا پ ی گفت آ"، (71نا أشد  عذابا  و  أ

زی از ی تان را ی شك دستهای شما و پاهاشما سحر آموخته است پس بید ق عا او بزرگ شماست که به ی مان آوردی ا
د عههذاب کههدام یهه زم تا خههوب بدان ی آو خرما به دار میهای درختکنم و شما را بر تنهزی از چپ ق ع میی راست و  

خههود پهها بههر جهها هسههتند و در جههواب  ۀاما ساحران هم چنان بر ایمان و عقیههد، "دارتر استی تر و پاك از ما سختی 
ن البفرعون می نا م  ا جاء  ی م  ک عل  ؤثر  ن ن  و ا ل  ی هههذه یگویند: »قال  ما تق هه  ا أنت  قاض  إن  رنا فأقض  م  ذی ف    نات  و  ال 

نا ل    .ایالدن اة   یالح رب  ا ب 
ا آمن  ن  نا خ ایإ  لی غفر  ل  نا ع  کرهت  ا أ ن السّحر  و  الله  خیانا و  م  ی.« )طههه/ یهه ه م  ، (73 -72رٌ و أبقهه 

م ی  نخههواهید آورده اسههت تههرجی گفتند ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و ]بر[ آن کس که ما را پد"
مان ی ما به پروردگارمان ا رانیاست که ]تو[ حزم میین زندگی دن ی خواهی بزن که تنها در اداد پس هر حزمی می
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" سههاحران نههه دارتر اسههتیهه د و خدا بهتههر و پای م تا گناهان ما و آن سحری که ما را بدان واداشتی بر ما ببخشای آورد
، آورنههدان انواع عباراتی کههه در مقههام کمههک خواسههتن از پروردگههار مییبلزه از م،  کنندتنها به خالب خود توکل می

د یهه امهها چشههم ام، انههدم افتادهیی بس ع ی ن صحنه را به طور کامل نشان داد؛ آنان که در تنگنای توان سوز وگداز امی
لجز ل ف خدا گسسته،  خود را از کمک هر کس غ ع  فر 

 
میاند: »ربّنا أ سههل  نهها م  ف  و  برا  و  ت  ا صهه  « )اعههرا ینهه  ، (126/ن 

این گفتگوههها و حههوادث داسههتان را بههه  همۀ" مخاطب  .رانیز و ما را مسلمان بمی ی فرو ر ی بایوردگارا بر ما شز"پر 
 کشد.یاری ظرافت بیانی قرآن کریم ن اره می کند و در ذهن خود به تصویر می

 . شخصیت پردازی در داستان حضرت موسی5

های سنده و در قصهههی های بشری به عنوان مخلوق نو عنصری اساسی در داستان است که در قصه،  تیشخص
ف خههاص را ی ا گروهی هسههتند کههه در داسههتان وظههای فرد  ،  به عنوان مخلوق خداوند،  ل واقعی بودن آنیقرآنی به دل

سههنده ی ت پردازی در داستان های بشری آن است کههه نو یکنند. مقصود از شخصنی میی برعهده دارند و نقش آفر 
پردازد و نقش و سلوک فردی وگروهی هههر یههک را در ذهههن ت های داستانی خود مییف و معرفی شخصیبه توص

ر کشههاندن ی ت پردازی که در قرآن بههه اوج خههود مههی رسههد و در واقههع بههه تصههو یاما شخص،  کندمخاطب مجسم می
ت دقت و ی منحصر به فردی دارد که با نهاۀو یت پردازی ش یم در شخصی البته »قرآن کر ،  ت هااستیشخص  ۀماهران 

 (20: 1992، انیپردازد.« )علمیر هر کدام از آنان ی جاز و اعتدال به تصو ی ت ای استواری و با رعا
گون چه مههؤمن یهها کههافر و غیههره در معههرض یی از شخصی هاهمواره در داستان های قرآنی نمونه ت های گونا

( 169تا:  بی،  ق ب)  .شودش داده میی های هر کدام از آنان به طور برجسته نماژگیی ق اوت مخاطبان گذاشته و و 
یهها ، زننههدی که میی دهند یا حر  هات های قرآنی از روش های مختلف مانند اعمالی که انجام مییتصویر شخص

قابههل ، آن ها دارنههد دربارۀگران ی شوند و یا رفتار خوبی و بدی که داوصا  مثبت و منفی که به آن ها توصیف می
توان به تصههاویر زیبهها و جههذابی در قرآن می درک است. با تحلیل شخصیت های داستان های ح رت موسی

 دست یافت و شخصیت و رفتار آن ها را شناخت.
داستان وجههود   قهرمانیا  اصلی  به طور عمده شخصیت  ،  های داستان  تیشخصلازم به ذکر است که در میان  

در داسههتان  (100 :1995، التههواب عبههد) .کنههدارتباط برقرار میداستان  حوادث    باها    تیگر شخصی ن دایمکه    دارد
 شخصههیت همههۀاتصال دیگر شخصیت هااست و   ۀنق ،  خود ایشان به عنوان قهرمان داستان  ح رت موسی

 های داستانی به نوعی با ایشان در ارتباط هستند.
باشند. آن ها بهها گفتههار ش خاص خود میی سلوک و گرا، قی و دارای من بیت ها در قصص قرآنی حقیشخص

ری ژر  یکننههد و بههر ذهههن و رفتههار وسههلوک او تههأث مخاطب ایجاد میو رفتارشان در داستان تصاویری را در ذهن  
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 گذارند. در ادامه به بررسی تصاویر ایجاد شده توست چند تن از شخصههیت هههای داسههتان ح ههرت موسههیمی
 پرداخته می گردد و انواع شخصیت ها بررسی خواهد شد. 

 شخصیت حضرت موسی .5-1

م آن ی است. قرآن کر  میعقوب بن اسحاق بن ابراهی وی موسی بن عمران بن قاهت بن عازر بن لاوی بن 
ن ویژگی ها برای رهبری قوم لجوجی چههون بنههی ی د ای کند که شاتند و عصبی توصیف می،  ح رت را مردی قوی

 (.366: 1974،  مناسب به ن ر برسد. )نقره،  ای هستنددهیچ یل که دارای خصوصیات اخ قی پ یاسرائ 
ک شدن ح رت در جریان قتل مرد قب ههی در ایههام جههوانی را ایههن گونههه بههه تصههویر   ۀقرآن کریم نشان  غ بنا

ی حین  غفلة  م  کشیده است: »و    ل  المدینة  عل  خ  د  فد  ج  و  ها ف  هل 
 
جلهه  ین أ ا ر  ن شهه ی ن  یه  ذا مهه  ن یقتههت ن  ههه  ذا مهه  ه و  ههه  عت 

ن ش  ه الذی م  ستغاث  ه فإ  لیعدو  ی ع  ی فق   ز  موس  ک  و  ه ف  ن عدو  ذی م  ی ال  ل  ه ع  و داخل شهر شد "، (15/ه...« )قصصیعت 
گههری از دشههمنانش ی روان او و دیهه زی از پ ی افتی آنزه مردمش متوجه باشند پس دو مرد را با هم در زد و خورد بی

اری خواست پس موسی مشتی بههدو زد و ی روانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او  ی]بود[ آن کس که از پ 
 ." او را کشت

شههود و او را ور میاما به سرعت به آن مرد حملههه،  قصد کشتن آن مرد را نداشت  هرچند ح رت موسی
ن حال نمایشههگر صههفت جههوانمردی آن ح ههرت یالبته این مسأله در ع،  (55:  1998،  رساند. )دجانیبه قتل می

 کند.م لومان دفاع میی ظالمان را ندارد و همواره از ی ز است؛ از آن جهت که وی تحمل زورگو ین 
ل یاری مههردان بنههی اسههرائ یهه ع الانفعال اسههت. بههه سههرعت بههه ی د گفت که آن ح رت فردی سر ی با این همه با

ش را ی اما در عین حال به سرعت هم توبه و نفههس خههو ،  شودشتابد و گاه به خاطر یاری آن ها مرتزب قتل میمی
ن عمل  الش»کند:  سرزنش می ذا م  نّه عدوٌّ م لٌّ مبیقال  ه  ه لهه   ر  فهه  غ  ی ف  ر ل  أغف  ی ف  فس  ن   مت  ل  نّی ظ  إ   رب   قال   .نٌ ی ان  إ 

 ب   رب   ال  ق   .حیم  الر    فور  الغ    نّه هو  إ  
 
 ل  ف   لی  ع   نعمت  ما أ

 
ن کههار ی ا "گفت، (17 -15/)قصص« مین  جر  لم  ل   هیرا  ظ   کون  ن أ

شههتن سههتم کههردم مههرا ی گفت پروردگههارا مههن بههر خو  کننده ]و[ آشزار است  ان است چرا که او دشمنی گمراهیش 
]موسی[ گفت پروردگارا به پاس نعمتی کههه بههر مههن   ببخش پس خدا از او درگذشت که وی آمرزنده مهربان است

ایشههان بههه درگههاه  ۀت وی و نیههز توبهه یه از شخصهه ی ن زاو ی البته ا، ."بان مجرمان نخواهم بودیارزانی داشتی هرگز پشت
ک و سهه ،  الهی (. در روز بعههد ح ههرت 369 -368: 1974، رت والای آن ح ههرت دارد. )نقههرهینشان از قلههب پهها

امهها واقعیههت ، رودبه شهر مههی، به طور پنهانی و با هراس ناشی از عواقب قتلی که قب  انجام داده است  موسی
أصب   در آن جا برم  می ائفا  شود: »ف  الأمس  ی  فی المدینة  خ  ه ب  ر  نص  ست  إذا الذی إ  ب  ف  ی ی ترق  وسهه  ه م  ال لهه  ه قهه  خ  صر  ست 

ب غویٌّ م  ن   .نٌ یإن ّک ل 
 
راد  أ

 
ا أ لم  ما قال  ی ف  ه  و عدوٌّ ل  الذی ه   ب 

ر ی ب ش  ی أ ت  الأمس  ی ا موس  ما قتلت  نفسا  بهه  نی ک  قتل  د  أن ت 
ر  ن ت  ر ی إ  ح ی د  إلّا أن تزون  جبّارا  فی الأرض  و  ما ت  صههل  ن الم  زون  م  « )قصههصید  أن ت  صههبحگاهان در "، (19 -18/ن 
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گاه همان کسی که دمناك و در انت ار ]حادثهیشهر ب  اد از او یهه اری خواسته بود ]بههاز[ بهها فر ی روز از وی ی ای[ بود نا
و چون خواست به سوی آنزه دشمن هر دوشان   اری خواست موسی به او گفت به راستی که تو آشزارا گمراهیی 

ن یهه خههواهی در اروز شخصی را کشههتی تههو مههیی خواهی مرا بزشی چنانزه دا میی بود حمله آورد گفت ای موسی آ
 "خواهی از اص حگران باشین فقت زورگو باشی و نمییسرزم

خواهد به آن مرد اسههرائیلی کههه دیههروز از کند و میدیروز خود را فراموش می  ۀتوب   این بار ح رت موسی
، کمک کند که آن مرد با ساده لوحی خود و معرفههی ح ههرت بههه عنههوان قاتههل مههرد قب ههی،  وی یاری خواسته بود

ن برود. در آن جهها ی شود که از قصر فرعون فرار کند و به سمت مدری مهم در زندگی ایشان دارد و موجب مییتأث 
رفتههار  ۀداسههتان از نحههو  ۀدهههد. در ادامهه شود و اتفاقاتی دیگر بههرای ایشههان رخ میروبرو می بیبا ح رت شع

ن و جوانمرد دانسههت کههه بهها رعایههت کامههل یتوان وی را امدر مدین و برخوردش با صفورا می  ح رت موسی
ا أنزلههت  إلههی  کمک می رفتار اخ قی به دختران شعیب م  نّی ل  ب  إ  ال  ر  ق  ل  ف  ی ال   ل  ی إ 

ول  م  ت  ا ث  م  ه  ی ل  ق  س  کند: »ف 
ن خ   ق  یم 

ه برگشههت و گفههت ی پس بههرای آن دو ]گوسههفندان را[ آب داد آنگههاه بههه سههوی سهها"، (24/رٌ« )قصصیر  ف 
ن موضوع به روشنی از سخنان صههفورا قابههل درک ی " اازمندمیم بفرستی سخت ن ی ری که سو یپروردگارا من به هر خ

ن« یر مههن اسههتأجرت القههوی الأمهه یهه فرمایههد: »إنّ خآن جهها کههه قههرآن کههریم می، (335: 1987، ف ههل) .اسههت
 "رومند ]و هم[ در خور اعتماد استیکنی هم ن ن کسی است که استخدام میی بهتر  " ق عا، (26/)قصص
و بردبههار ، مههردی آرام قههرآن کههریم تصههویر موسیح رت  یگر از زندگی دای  از چند سال در مرحله  پس

قههرار مسههتقیم خداونههد تا حدی که در کوه طور مههورد نههدای دهد  دریافت وحی الهی از وی ارایه می  ۀو آمادصبور  
ن  گیرد: »یم وا إ 

ث  ز  ه  امأ ل   هأ
ال  لأ  ارا  ق  ور  ن 

ب  ال   ان  نأ ج  س  م  ه  آن  ل  هأ أ  ار  ب  ل  و  س  ی الأأ ج  وس  ی م  ا ق    م  ل  لهه   یف  ع  ارا  ل  ت  نهه  سههأ  یآن 
ا  یآت   ه  نأ مأ م  ون  ز  ل  صأ   مأ ت  ز  ل  ع  ار  ل  ن  الن  ة  م  و  ذأ وأ ج 

 
ر  أ ب  خ  ة  .  ب  کهه  ار  ب  م  ة  الأ عهه  قأ ب  ی الأ ن  ف 

ی الأأ یم  اد  و  ئ  الأ اط  نأ ش  ی م  ود  ا ن  اه  ت 
 
ا أ م  ل  ف 

نأ 
 
ة  أ ر  ج  ن  الش  ن  ی  م  ی إ  وس  م   یا م 

ال  ع  ب  الأ ه  ر  ا الل  ن 
 
مأ . ن  یأ را  و  لهه  ب 

دأ ی مهه  لهه  انٌّ و  ا جهه  ههه  ن  أ  ز  ک  تهه  هأ ا ت  آه  ا ر  م  ل  ک  ف  ا ص  ب  ع 
لأ
 
نأ أ

 
و  أ

بأ  ی  ق  ن  ی ع  ن  الآأم  ک  م  ن   إ 
فأ خ  لأ و  لا  ت  ب 

قأ
 
ی أ وس  کأ . ن  یا م  ل   ف  ی اسأ

ک  جأ ب  یج   ید  ر  خههأ ک  ت  نأ غ  یب  اء  مهه  مأ یهه  هه  م  وء  و  اضههأ ر  سهه 
ل   ق  یإ  اسهه  مهها  ف  وأ وا ق  ان  مأ ک  ه  ن  ه  إ  ئ 

ل  ن  و  م  وأ ع  رأ ی ف 
ل   إ 

ک  ب  نأ ر  ان  م  ان  ه  رأ ک  ب  ان 
ذ  ب  ف  هأ ن  الر  ک  م  اح  ن   -31/« )قصههصن  یک  ج 

د و همسرش را ]همراه[ برد آتشی را از دور در کنار طور مشاهده یان رسان ی و چون موسی آن مدت را به پا  "،  (32
تههان ی ای آتههش براا شههعلهیهه د خبههری از آن ی دم شههایهه د که من آتشی از دور دینجا[ بمان ی خانواده خود گفت ]اکرد به  

گههاه مبههارك از آن ی د از جانب راست وادی در آن جایپس چون به آن ]آتش[ رس  دیاورم باشد که خود را گرم کنیب 
د یهه فزن پههس چههون دیان و ]فرمود[ عصای خود را ب یدرخت ندا آمد که ای موسی منم من خداوند پروردگار جهان 

خههود را بههه دسههت ش آی و متههرس کههه تههو در امههانییجنبد پشت کههرد و برنگشههت ای موسههی پهه می  آن مثل ماری
ن دو یهه شههتن بچسههبان ای ت را بههه خو ی ن هراس بازو ی ی [ از ای د و ]برای رهای ایرون ب یگزند ب د بییبانت ببر تا سپی گر 
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را آنههان یهه د[ به سوی فرعههون و سههران ]کشههور[ او ]ببههری[ ز ی ]نشانه[ دو برهان از جانب پروردگار تو است ]که با
 " همواره قومی نافرمانند

تزلههم خههالب بهها مخلههوق. ح ههرت   ۀشههود؛ یعنههی صههحنای باشههزوه مواجههه میمخاطب در این آیات با صههحنه
ن موضوع نهایت ی گوید و ار متزلم وحده سخن مییمحبوب خدااست تاآن جا که خداوند با وی با ضم موسی

ی ی حزمت خههود را بهها درخواسههت ههها رساند. ح رت موسیت میان خالب و مخلوق را مییمیزی و صمی نزد
ال  نشان می،  کندکه در کوه طور از خداوند متعال مسئلت می ب    دهد: »ق  ح  ر  ر  ل ی  اشر  سهه  ی و  ی  در  ی  صهه  ی و    لهه  مههر  ا 

ل حل  قدة    ا  ن  ع  وا  ل سانی  م  ه  فق  ول ی  ی 
ل  ق  اجع  زیرا    ل ی  و  ن  و  ی هارون    م  خی أهل 

 
د أ شههد  ه و  ا  شههر که بهه 

 
زری و  أ

 
مههری«  فههی أ ا 

]تا[  و از زبانم گره بگشای و کارم را برای من آسان ساز  ام را گشاده گرداننهیگفت پروردگارا س "،  (32  -25/)طه
ك ی و او را شههر  پشتم را بههه او اسههتوار کههن  هارون برادرم را  اری از کسانم قرار دهیبرای من دست  و  سخنم را بفهمند

 "کارم گردان
ک اسههت کههه در مقابههل ، ح رت پس از انجام رسالت خود در دربار فرعون تصویرگر انسانی شجاع و بههی بهها

 پردازد:برابر باطل میستد و به دفاع از حب در ی اطاغوت زمان می
ا فرعون   " قال  - م رب   و  م   ن؟یالعال 
همایب  و  ما الأرض   و   السّماوات   رب   قال   - ن ن  م إ  نت  وقن ک   .ن  یم 
؟ - عون  ستم  لا ت 

 
ه أ ول  ن ح  م   ل 

ال   ق 
زم و  رب  آبائ زم الأ وّل - .یقال  رب   ن 
م قال   - ک أل  رب  بثت   دا  یول نایف ن  ن نایف و  ل  ک   فعلت   ن  و  یسن عمر ک م  علت  ن أنت   و   فعلت  ی الّت ف  ؟ی الزافر  م   ن 
ها قال    - ا و   إذا فعلت  ن أن  فررت   م  م الّ الّین  ف  نز  مّا م  زم ل  بّیی ل فوهب   خفت  لن حزما   ر  ع  نی و  ج   ن  و  یالمرسههل مهه 
ها نعمة   تلک   ن ی  عل تمن 

 
 (.22 -18/ل  ")شعراءیإسرائ ی بن عبّدتّ  أ

 . شخصیت فرعون5-2

شخصیت فرعون است که مخاطب با توجههه بههه گفتههار و رفتههار وی بههه ،  ت داستانی مورد بحثین شخصیدوم
فههاجر و کههافر بههر بنههی اسههرائیل ،  ن فرمانروای ظههالمی بارز شر و پلیدی است؛ ا  ۀتماشای شخصیتی نشسته که نمون 

داشههت و چههون به انجههام مشههاغل سههخت و پسههت وامی گرفت وآن ها را به بردگی و بندگی می،  کردحزومت می
 ۀاقدامات ظالمان  ۀکرد. قرآن کریم خ صدستور قتل آن نوزاد را صادر می، دیرس خبر ولادت نوزاد پسری به او می

ا شهه وی را این چنین بیان می ههه  هل  ل  ا  عهه  معا  یفرماید: »إن  فرعون  ع    فههی الأرض  و  ج  نه  ذب   یهه  یست  ههعف  طائفههة  مهه 
دی أبنائ هم و    فس  ن الم  ه کان  م  ن  م إ  حی نسائ ه  « )قصصی ست  ن ]مصر[ سر برافراشت و مردم یفرعون در سرزم"،  (4/ن 

زنههده بههر جههای  د و زنانشههان رایهه بر داشت پسرانشان را سر میای از آنان را زبون میآن را طبقه طبقه ساخت طبقه
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قههرآن فرعههون را بههه آور در زمان فرعون است. " این آیه بیانگر اوضاع خفقانگذاشت که وی از فسادکاران بودمی
ننههده توصههیف گمههراه و گمههراه کرا او  .شههدکر میی به تصههو ، خالی است  وندخدابه  ن  یقی عنوان فردی که قلبش از  

از پیامبر زمان خود نیههز تقاضههای معجههزات ،  است  اسیرات  ی فزرش در چارچوب ماد  همۀی که  فرمانروای د.  کنمی
م یپههردازد و مخههالف سرسههخت رسههالت ع هه باز هم بههه تمههرد و سرکشههی می،  اما با رؤیت آن معجزات،  مادی دارد

 است: ح رت موسی
ذ  : "-

م  ال  ز  ول  س  ن  ر   إ 
ال  ل   یق   إ 

ل  س  رأ
 
ونٌ یأ ن  جأ م  مأ ل    ز 

ا ب   - ب  و  م  ر 
غأ م  ق  و  الأ ر 

شأ م  ب  الأ ال  ر  ون  یق  ل  ق  عأ مأ ت  ت  نأ نأ ک  ا إ  م  ه    ن 
لها  غ   -  إ 

ت  ذأ خ  ن  ات  ئ 
ال  ل  ون   یر  یق  ج  سأ م  ن  الأ ک  م  ن  ل  ع    ن  یلأ  جأ

و أو قال   - ک   ل  ئت  شیء   ج  بین   ب   .م 
أت   قال   - ن به ف  نت   إ  ن ک  قین   م   .الصاد 
ی - ألق  عبانٌ  هی فإذا عصاه ف  ینٌ  ث  زع   و  . م  هی  ن  ی اءٌ  هی فإذا د  لنّاظرین   ب    .ل 
لمل    قال    - ه  ل  ول  نّ   ح  ذا  إ  ساحرٌ   ه  رید  .  علیمٌ   ل  ن  ی 

 
زمی    أ ج  ن  خر  زم  مهه  ه  أرضهه  سههحر  مههاذا  ب  رون    ف  أم   -27/")شههعراء.ت 

35) 
]موسی[ گفت پروردگههار خههاور و  .وانه استی امبری که به سوی شما فرستاده شده سخت دین پ ی گفت واقعا ا"

گر تعقل کنان آن دو استیباختر و آنچه م گر خدا  .دیا ار کنههی ق عهها تههو را از یر از من اختیی غی ]فرعون[ گفت ا
گههر راسههت مههی  .اورمیهه زی آشزار ب یگفت گر چه برای تو چ  .ان خواهم ساختی]جمله[ زندان  ی آن را ی گههو گفههت ا

گههاه آن اژدری نمایپس عصههای خههود ب   .اوریب  گههاه آن بههرای یرون کشهه یهه و دسههتش را ب  .ان شههدیهه فزنههد و بنا د و بنا
گران سپ  ار داناسههتین سههاحری بسهه یهه رامههونش بودنههد گفههت واقعهها ای]فرعههون[ بههه سههرانی کههه پ .  نمودد مییتماشا

کنون چه رأی میدهید"  میخواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند ا
ون ی گو نیز ابایی ندارد و خ اب به ایشان می  وی از تهدید ح رت موسی سههج  ن الم  ک مهه  نهه  ل  «. ید: »لأ  جع  ن 

زنههد کههه ای حههر  میگری بههه گونهههلهههیت حیهه بلزههه در نها،  ستین   د او تنها متوجه ح رت موسیی البته تهد
 برد. چون در آن صورت تنها ح رت موسیز در هراس باشند؛لذا لف  "لأسجننّک" را به کار نمییدیگران ن 

ون ،  شودمخاطب تهدید او واقع می سج  ن الم  " شمولی ب یاما عبارت "م  انی یزنههدان جملۀعنههی تههو را از ی ش تههر دارد؛ ین 
فرعههون حتههی در کهه م و  ۀمزر و خدع، دهم. از این روقرار می، د من گرفتار هستندی گر که در عذاب های شدی د

 (.43 -42: 1997، عماره) .ان نیز مشهود استیخ اب او به اطراف
بارز ایههن    ۀ نمون   آورد. زور و تهدید روی می شود و به  فرعون همواره در گفتمان های قرآنی به سرعت عصبانی می 

م   قال  » ماجرا در برخورد وی با ساحران نمایش داده شده است:   نت  ه   آم  ن   قبل    ل 
 
م   آذن    أ ز  ه   ل  کم   إنههّ زبیههر  ذی   ل  زههم   الههّ م  ل    ع 
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لأ   السّحر   عن   ف  زم  ق   یدی 
 
لزم  أ رج 

 
ن  و  أ م  خهه      م  ز  بن  ل  وع    فههی   و  لأ  صهه  ذ  خههل    جهه  من    الن  عل  ت  نهها   و  لهه  شههد    أی 

 
ذابا    أ ی   عهه  بقهه 

 
«  و  أ

گفت آیا پیش از آنزه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید ق عهها او بههزرگ شماسههت کههه بههه شههما سههحر  (، " 71/ طه ) 
هههای  کنم و شما را بههر تنههه شك دستهای شما و پاهایتان را یزی از راست و یزی از چپ ق ع می آموخته است پس بی 

" مخاطههب بهها خوانههدن و  تههر و پایههدارتر اسههت آویزم تا خوب بدانید عذاب کدام یك از ما سخت خرما به دار می درخت 
کم بر ف ای داستان را حس می   همۀ شنیدن این آیات به خوبی و با    کند. وجود خود، رعب و وحشت حا

فروخههت. ایههن های خههود فخههر میافزون بر این فرعون شخصیتی مغرور و متزبر داشت و همههواره بههه داشههته
ن  ف  توان به خوبی از آیات زیر دریافت: »م لب را می وأ ع  رأ ی ف  اد  ال   یو  ن  ه  ق  م  وأ  ل  ی ق 

 
م  أ وأ ه   یس  ل  یا ق  ر  و  هذ  صأ ک  م  لأ م 

ر  
جأ ار  ت  ه  نأ ت   یالأأ  حأ نأ ت  ون   یم  ر  ص  بأ  ف    ت 

 
ا خ   أ ن 

 
مأ أ

 
ذ  یأ

ا ال  نأ هذ  ه   یرٌ م  و  م  اد  ی نٌ و  لا  یه  و "، (52 -51/)زخههر  «ن  یب  ی ز 
ر یهه ن نهرههها کههه از ز یهه ا پادشاهی مصههر و ای ان[ قوم خود ندا درداد ]و[ گفت ای مردم ]کشور[ من آیفرعون در ]م

مقههدار اسههت و ن کس که خود بیی ا ]نه[ من از ای آ دینیب ست پس مگر نمیی]کاخهای[ من روان است از آن من ن 
زهایی قرار داد که به آن ها یی او را در همان چی ز عذاب نهایخداوند ن ، " از این روان کند بهترمیتواند درست ب نمی

جهه ل و شههزوه خههود در برابههر دیههدگان  همههۀبهها ، (. فرعههون در پایههان داسههتان60تهها: بی، فروخههت )حههاجفخههر می
گران در آب نیل غرق می ه ی گو شود و سخن آخرش در هنگام غرق شدن این است که میتماشا د »قههال  آمنههت  أنهه 
ه بنواسرائ  ت ب 

ن  سلمیلا  إله  إلّا الذی آم  ن الم  ا م  « )یل  و  أن    معبههودی جههز یمان آوردم کههه ههه ی گفت ا"،  (90/ونسی ن 
" نهایت استیصال و اض رار او در این آیه به شدگانمم یست و من از تسلیاند ن   دهی ل به او گرو یآنزه فرزندان اسرائ 

شههود تهها و در مقابل چشمان همه غههرق می البته این ک م او در مخاطب اثرگذار نیست،  تصویر کشیده شده است
ج  یدرس عبرتی برای مخاطبان باشد: »فال ن  ک یوم  ن  لف  بدن ک ل تزون  ل من خ  پس امههروز تههو "، (92/ونسی « )آیۀک  ب 

 ".ند عبرتی باشدی آم تا برای کسانی که از پی تو می یافزن ن[ خودت به بلندی ]ساحل[ میی را با زره ]زر 

 شخصیت مادر حضرت موسی .5-3

تی صبور و جزء زنانی است که وحههی الهههی یدارای شخص،  ری داردیوی در روند تحقب داستان نقشی چشمگ
وح  به او 

 
ذ أ ا یالهام شده است: »إ  ک م  لی أم  یی نا إ  ف   .وح  ذ 

ن  اقأ
 
ف   یه  ف  یأ ذ 

اقأ وت  ف  اب  احل  و  یلقه الیم  فلیفی اله  یالت  الس  م  ب 
لقی 

 
ه و  أ ی ع  محبّةً ک  یت  علیأخذه عدوٌّ لی و  عدوٌّ ل  ل  نّی و  ل تصنع  ع  هنگامی که بههه مههادرت "، (9 -38/نی« )طهیم 

ا ]=رود یهه ش افزن تا در ی ای ای بگذار سپس در در که او را در صندوقچه می شد وحی کردد[ وحی میی آنچه را که ]با
ر ن ر مههن ی رد و مهری از خودم بر تو افزندم تا ز یل[ او را به کرانه اندازد ]و[ دشمن من و دشمن وی او را برگین 

 "ابیی پرورش 
گههذارد و فرزنههد در طههی داسههتان توکههل خههود بههر قههدرت لا یههزال خداونههدی را بههه نمههایش می  مادر موسی

لا مییهه خود را با اعتماد کامل بههه قههدرت الهههی بههه در   ۀرخوار یش  وه إ  اد  ا ر  نهه  نههی إ  حز  خههافی و  لا  ت  ک و  یهه سههپارد: »لا  ت 
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ل رس  ن الم  وه م  اعل  « )قصصیج  مناك شههدی او یر ده و چون بر او ب یم که او را ش ی و به مادر موسی وحی کرد"،  (7/ن 
" در واقههع بههه میدههه مبرانش قههرار مههییم و از پ یگردان نداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمییل ب یرا در ن 

ر مههی یهه ن بخش از داستان دارای شزوهی بی ن ی د اعترا  کرد که ای ک زن بای ی برای ی ن جدای ل سخت بودن ایدل
 (155: 1381، مهدوی) .ش داده شده استی ن نحو برای مخاطب نمای بهتر باشد که به 

به هنگام دوری از فرزنههد   عشب و دلسوزی مادر ح رت موسی،  ف عواطفیم ماهرانه به توصی قرآن کر 
ا یهه ( و حالات روحههی یههک زن را پههس از آن کههه فرزنههد خههود را بههه امههر الهههی بههه در 48:  1990،  نجاتی)  .پردازدمی
ه لههولا  أن   فرماید:دهد و مین وجه نمایش میی به بهتر ،  سپاردمی تبههدی بهه  ت ل  ن کههاد   إ 

ی فارغهها  »أصب   فؤاد  أم  موس 
ن ؤم  ن الم  ون  م  تز  ها ل  لب 

لی ق  ب  نا ع  « )قصصیر  ز جههز از فزههر فرزنههد[ تهههی یهه و دل مادر موسی ]از هههر چ"،  (10/ن 
گر قلبش را استوار نساخته بود " زی نمانههده بههود کههه آن ]راز[ را افشهها کنههدیآورندگان باشد چمانی م تا از ای گشت ا

ر و تصویرگری های قرآن دریافههت. یتوان از تعاب اض راب و نگرانی های وی را به دقت می،  مادریۀوضوح عاطف
«. و به خواهر ]موسی[ گفت از پی او برود: »ی فرماشود که قرآن کریم مین مادر آن جا آشزار میی شانی ای اوج پر 

کنههد. از ن مادر دلسوخته ابههراز همههدردی میی گیرد و با ابه گونه ای که مخاطب از این سخنان تحت تأثیر قرار می
ن مههادر یهه شود تا سرانجام بفهمد سرانجام چه بر سر اکشیده می  این رو مخاطب به دنبال مادر ح رت موسی

بیند که بنهها بههر خواسههت مههادر ح ههرت بههه را می  داستان خواهر موسی  ۀد. مخاطب در ادامی آو فرزند وی می
ن جنههب  و  لا دنبال فرزند روانه شده است. وی در ماجراهههای بعههدی از دور نههاظر امههور می ت بههه عهه  ر  صهه  باشههد: »ب 

« )قصههصی  مسههئول  " خههواهر موسههید در حههالی کههه آنههان متوجههه نبودنههدیهه پههس او را از دور د"،  (11/شعرون 
مخاطبان به خاطر شادی این  همۀچشم وی و ، برگرداندن این طفل به مادرش است و با بازگشت او به دامان مادر

ل  شود: »وصال روشن می ا ع  ن  مأ ر  ل  ب  یو  ح 
هأ
 
ی أ ل  مأ ع  ز  ل  د 

 
لأ أ تأ ه  ال  ق  ل  ف  بأ نأ ق  ع  م  اض  ر  م  ه  ی ت  یهه ه  الأ مأ لهه  مأ و  ههه  زهه  ه  ل  ونهه  ل  ف  زأ

ون   ح  اص  ه  کهه    ن  مهه 
 
ی أ لهه  اه  إ  نهه  دأ د  ر  ر  ع    یف  قهه  مأ لا  یت  ه  ر  ثهه  کأ

 
ن  أ بٌّ و  لزهه  ه  حهه 

د  اللهه  عههأ ن  و 
 
م  أ ل  عأ ت  ن  و  لهه  ز  حههأ ا و  لا  ت  ههه  ون  ی ن  مهه  ل   «عأ

ا شههما را یهه م پس ]خواهرش آمد و[ گفت آی ده بودیگان را بر او حرام گردان ی ر دایش ش یو از پ "،  (13  -12/)قصص
پههس او را بههه مههادرش . رخههواه او باشههندیی کههنم کههه بههرای شههما از وی سرپرسههتی کننههد و خی ای راهنمابر خانواده

 ".دانندشان نمی شتریب  م تا چشمش روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا درست است ولیی دیبازگردان 

 شخصیت همسر حضرت موسی .5-4

ب بهها کههم یهه ترت به این ، شی بودن آن هاستی حسی و نما، می ت پردازی در قرآن کر یژگی های شخصی زی از و ی 
کند. این مسأله در مههورد دگان مخاطب ظاهر میی داستان را در مقابل د  ۀصحن،  ن شزل ممزنی به بهتر ،  ن لف ی تر 

زنههی آراسههته بهها صههفات   ؛ب نبههی السهه م و همسههر موسههییشخصیت صفورا نیز صادق است. وی دختر شههع
این اوصا  بههه طههور کامههل مشهههود   وقار و حیااست؛ لذا از همان ابتدای آشنایی او با ح رت موسی،  کمالی
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شههود و وارد نمی، انههددر محلههی کههه مههردان نههامحرم ازدحههام کرده، از ایههن رو، کندا رفتار مییاست. او در نهایت ح
کنده شوند: »منت ر می دأ ماند تا آن ها پرا اء  م  د  م  ر  ا و  م  ل  ی و  ل  د  ع  ج  ةً ه  ین  و  م 

 
اس  أ ن  النهه  ون  و  ی مهه  ق  م  سههأ ههه  ون  نأ د  د  مهه  جهه  و 

ت  
 
أ ر  ق  یامأ سأ ا لا  ن  ت  ال  ا ق  م  ز  ب  ا خ  أ ال  م  ان  ق  ود  ذ  ی   ین  ت  ت  ا ش  ی ح  ون  ب 

 
اء  و  أ ع  ر  الر  د  ب  یصأ

و چههون بههه  "، (23/« )قصههصرٌ یهه خٌ ک 
افههت ی سرشههان دو زن را دادند و پشتافت که ]دامهای خود را [ آب میی د گروهی از مردم را بر آن ین رس ی آب مد

سههت گفتنههد ]مهها بههه گوسههفندان ین کههار[ چیهه موسی[ گفت من ورتان ]از ا]کردند  که ]گوسفندان خود را[ دور می
 ".ری سالخورده استیم تا شبانان ]همگی گوسفندانشان را[ برگردانند و پدر ما پ یدهخود[ آب نمی

هما »اسههت:  شههده وجههه ممزههن معرفههی نی بهتههر  به بیشع ت دختریدر ادامه داستان شخص تههه أحههد  فجاء 
ستح  ی إ 

ل  ی ع  مش  تیت  ال  بی  أن    اء  ق  وکی   ا  ا  أجر    کی جز  یل    دع  ق    م  ا  ت  یس  ن  زههی از آن دو زن ی پس  "،  (25/)قصص  ..«.ل 
دادن طلبههد تهها تههو را بههه پههاداش آبداشههت نههزد وی آمههد ]و[ گفههت پههدرم تههو را مههیدر حالی که به آزرم گام بر می

و   رفههتن  راه  طههرز،  هیهه آ  نیهه ا  کههه خداونههد متعههال در  است  نی ا  توجه  جالب  ۀنزت  ؛..".مزد دهد]گوسفندان[ برای ما  
 بهها به شزل کامل به عبارت دیگر رفتار و حیا زنان، کندنامحرم را تبیین می  مردان  دختران در مواجه با  زدن  حر 
 قالههت« و »تمشههی فعههل دو وست در«  اءیإستح   علی»عبارت    کاربرد.  و تربیت خانوادگی آنان راب ه دارد  تیشخص

، ادب را وجههودش سراسههر که حالی در  شعیب  دختر  عنی، ی رساندمی  را  قرآن  رگریی تصو   اعجاز،  جازی ا  اوج  در
گرفته با مردان جامعیح  ضههمن در که مینیب می لذا کند؛معاشرت می خود از جمله ح رت موسی  ۀاو وقار فرا

 م ههارع فعل آوردن. است شده دهیکش ری تصو  را به گانهیب  مرد با برخورد در زن کی  تیشخص،  دییکل  کلمۀ  چند
 طههور بههه را  او  رفههتن  راه  ۀصحن  که  معنا  به این  کند؛می  ک تری حسی بودن نزد  و  شیی نما  به  را  فوق   ۀصحن«  تمشی»

ت یهه موقع  باوقههار و  تیشخصهه   بهها  متناسههب  که  را  رفتن  راهۀاین شیو   کند ومی  میترس   مخاطب  دگانی د  مقابل  در  زنده
 گذارد.می شی نما به، ممتاز خانوادگی اواست
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 نتیجه گیری

سرشههار از اعجههاز لف ههی و   عصرهااسههت. داسههتان زنههدگی ح ههرت موسههی  همههۀ  ۀقرآن کههریم معجههز   -1
های این داستان در نهایت شزوه و کمال می باشد و بههه بیههان های زیبای هنری و ادبی است. تصویرپردازیجلوه

 پردازد؛اجتماعی و دینی می، مفاهیم ارزشمند اخ قی
های داستان است که بیههانی سرشههاراز جههدیت بههه  لحن گفتمان، آن چه در این داستان جلب توجه می کند  -2

  دور از هرگونه طنزآلودگی دارد؛
یابنههد. هر یک از شخصیت های داستان با جایگاه اجتماعی خاص خود در جریان گفتگوههها ح ههور می  -3

کم اجتماعی و روابت ۀبر اساس قدرت طبق در واقع نوع گفتگوهای شخصیت های داستان ح رت موسی حا
گفتمان قدرت بر گفتمههان  ۀسی ر ، گیرد. آن چه بیش از همه در این داستان قابل توجه استمیان آن ها شزل می

مردم عادی جامعه است که بخش ع یمههی از آن در نمههایش قههدرت فرعههون در مواجهههه بهها سههاحران یهها ح ههرت 
 یابد؛  تجلی می موسی
این داستان است کههه برخههی از شخصههیت ههها در رونههد  ۀام های سازندیبا توجه به اهدا  والای تربیتی و پ   -4
 گیری داستان ح وری پررنگ و برخی دیگر ح وری کم رنگ دارند؛شزل

میان شخصههیت ههها رخ ، زنده و عادلانه در جریان داستان، ای در این داستان عنصر گفتگومندی به طور پو   -5
 کند؛جان آن را برای مخاطب دوچندان مییافزاید و هت داستان مییدهد که این امر بر جذاب می

، ت الهی و قدرت م لب پروردگار استیم شدن انسان تنها در برابر مشیلزوم تسل، ام محوری این داستانیپ   -6
کمان مستبد جامعه توجیهی ندارد.  بنابراین کرنش در برابر قدرت های پوشالی و حا
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